انترناسیونال ۶۹۳

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

شگفتی 2016 و شگفتی که در راه است
بسیاری از رسانه ها 2016 را سال شگفتی ها نامیده اند. سال تحولات غیر قابل پیش بینی. انتخاب دونالد ترامپ در راس این شگفتی ها قرار دارد. سایت خبری "ان بی سی" مینویسد: "رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ امر نامنتظره و غیر ممکنی را عملی کرد." 

برای خیلی ها انتخاب ترامپ قابل پیش بینی نبود اما در مورد بحران سیاسی در غرب و بی اعتمادی  بخش اعظم مردم آمریکا و اروپا به سیستم حکومتی و نظام موجود رسانه ها و نهادها و صاحبنظران متعددی از مدتها قبل هشدار داده بودند. در سال 2014 موسسه گالوپ در یک گزارش آماری اعلام کرد بیش از 80 درصد مردم آمریکا به سیستم حکومتی در آن کشور بی اعتماد هستند. انتخاب ترامپ یکی از بروزات این بی اعتمادی است. مردم نه بخاطر سیاستهای اثباتی ترامپ که هنوز حتی خود او هم نمیداند چیست، و یا مواضع و اظهارات راسیستی و سوپر راست و فوق ارتجاعی او، بلکه بخاطر مخالف خوانیهایش علیه سیستم موجود و بخاطر اینکه توانست خود را بعنوان فردی خارج از سیستم و مخالف هر دوحزب حکومتی آمریکا به مردم بشناساند انتخاب شد. همانطور که برگسیت نیز بخاطر مخالفت مردم انگلیس از وضع موجود رای آورد.

اکنون با انتخاب ترامپ شانس بقدرت رسیدن احزاب و چهره های راست افراطی در اروپا نیز افزایش یافته است. این کاملا محتمل است که در انتخابات فرانسه و هلند و ایتالیا و آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپائی هم احزاب راست بقدرت برسند و یا در هر حال ثقل بیشتر در سیستم حکومتی پیدا کنند اما بعد از ریاست جمهوری ترامپ و هر قدر از زمامداری او بگذرد این شانس کمتر خواهد شد. موجی که شروع شده قابل دوام نیست و میتواند به سرعت به ضد خود تبدیل بشود. 

راست افراطی بر زمینه بحران مزمن اقتصادی و بی افقی و بن بست سیاسی - اجتماعی بورژوازی بجلو رانده شده است اما راه حلی ندارد. قدرتگیری این نیروها بحران همه جانبه بورژوازی را عمیق تر خواهد کرد. در عصر جهانی شدن سرمایه ها ناسیونالیسم افراطی و پروتکشنیسم اقتصادی و حمله به خارجی ها - حمله به  دولتها و کارگران "غیر خودی" - بعنوان ریشه مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود پوچ تر و بی پایه تر از آنست که بتواند گره از کار فروبسته حکومتها بگشاید. این هیاهو به سرعت به ضد خود بدل خواهد شد. سال 2017 سال تعمیق بیش از پیش بحران حکومتی بورژوازی است و میتواند سال شگفتی دیگری باشد: شگفتی بمیدان آمدن چهره ها و نیروهای "چپ افراطی" با پرچم نقد سوسیالیستی وضع موجود!  

بیعدالتی در ذات جمهوری اسلامی است
"عدالت فوق قومیت و مذهب و جناح‌بندی‌های سیاسی است". 

حسن روحانی

این اظهار نظر از جانب رئیس جمهور نظامی که تمام موجودیتش بر تبعیض و تفرقه و نفرت پرکنی مذهبی بنا شده است تنها نشاندهنده بالاگرفتن دعواهای درون حکومتی است. شان نزول این حکم گلایه از جناح حکومتی رقیب است. روحانی جناح مقابل را نصحیت میکند که "نباید خرده حساب‌ها، دعوا‌ها و دشمنی موجب آن شود که ما از عدالت فاصله بگیریم". شاید کنار گذاشتن دعواها و خرده حسابهای بین جناحی درد روحانی را دوا کند ولی مشکل مردم کل دستگاه جنایتی است که نظام جمهوری اسلامی نامیده میشود. کل این نظام بر مذهب بنا شده است و قصاص اسلامی که اساس قوه قضائیه جمهوری اسلامی است بجز نفرت پراکنی مذهبی، انتقامگیری قومی و عشیرتی، و ظلم و بی عدالتی مفرط در حق اکثریت عظیم مردم  معنائی ندارد. برای عدالت بری از مذهب و قومیت باید کل سیستم قضائی اسلامی را ریشه کن کرد و این تنها با برانداختن کل جمهوری اسلامی امکان پذیر است. حتی افشاگریهای خود جناحهای حکومتی از دزدیهای نجومی  یکدیگرو کشتارهای دهشتناک حکومت در دهه شصت تاکیدی بر ضرورت خلاصی از شر کل این نظام است. در این میان نگرانی روحانی، همانند دیگر مقامات حکومتی از هر دو جناح، حفظ اعتبار نظام است. روحانی میگوید: "در پرونده‌های مهمی که اموال عمومی حیف و میل شده باید سوالات مردم پاسخ داده شود. وگرنه مهم‌تر از از دست دادن ۳ میلیارد یا ۱۰ میلیارد دلار مساله اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی است." اما مدتهاست این سرمایه اجتماعی از دست رفته است. 
جمهوری اسلامی نه براعتماد مردم بلکه بر سرکوب و ارعاب مردم حکومت خود را بنا کرده است. کافی است تنها یک روز بساط بسیج و سپاه و گشتهای ارشاد و انواع نیروهای امنیتی را از خیابانها جمع کنند تا مردم بساط کل نظام را درهم بپیچند. تنها راه رسیدن به "عدالت فوق قومیت و مذهب و جناح‌بندی‌های سیاسی" پایان بخشیدن به حکومت مذهبی جمهوری اسلامی است. 

"حماسه" 9 دی  و " قیام ملی"  28 مرداد 
"فتنه مسئله ای بود که از حدود ۱۰ سال قبل از سال ۸۸ آن را بررسی کرده بودند و اساسش این بود که فتنه گران به فکر براندازی جمهوری اسلامی بودند ... اساسا مسئله انتخابات مطرح نبود بلکه مسئله نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و براندازی آن مطرح بود یعنی حرکتی که حکومت اسلامی را سرکوب و نابود کنند و حکومتی سکولار زیر نظر آمریکا جایگزینش شود.  این مسئله ای است که اشخاص به ویژه نسل جوان باید آن را بدانند که فتنه گران چه می خواستند بکنند و بر این مبنا باید به این بیندیشیم که اگر فتنه به ثمر رسیده بود چه می شد و حماسه نهم دی چه کرد."

جنتی رئیس مجلس خبرگان
سالگرد 9 دی 88 برای حکومت اسلامی همان جایگاه را پیدا کرده است که کودتای 28 مرداد 32 برای رژیم شاه  داشت. حکومت سلطنتی بخیابان ریختن شعبان بی مخ ها در روز 28 مرداد را قیام ملی می نامید و مقامات حکومت اسلامی به خیابان ریختن بسیجی های و لباس شخصیها و چاقوکشان حکومتی در نه دی 88 را حماسه می خوانند. اولی جنبش مردم را  توطئه روسها میدانست و دومی توطئه آمریکا. این ادعاها ویژه جمهوری اسلامی یا نظام سلطنت نیست، همه دیکتاتوریها تلاش میکنند با همین نوع توجیهات اعتراضات و خیزشهای توده ای را تخطئه کنند. اساس حرکت توده ای مردم ایران در هر دو تحول 32 و 88 بچالش کشیدن حکومت موجود بود با این تفاوت که خواست و شعار سرنگونی حکومت و بزیر کشیدن دیکتاتوری حاکم در خیزش 88 بسیار صریح تر و  گسترده تر مطرح شد. جنتی کشف عجیبی نکرده است که جنبش 88 را تحولی فراتر از مساله تقلب در انتخابات و هدف آنرا براندازی نظام میداند. "مرگ بر خامنه ای" و "موسوی بهانه است کل نظام نشانه است" از جمله شعارهای توده ای در تظاهرات سال 88 بود. این نوع "افشاگریهای" جنتی و دیگر اصولگرایان در مورد فتنه 88 در واقع حمله به دارو و دسته رفسنجانی روحانی و اصلاح طلبانی است که به نظراصولگرایان موضع قاطعی در قبال 88 ندارند. وگرنه هر دو جناح میدانند که "افشای" ماهیت سرنگونی طلبانه خیزش 88 در نظر مردم تنها نشانه حقانیت و اعتبار آنست.  

جنتی میخواهد نسل جوان بداند که اگر فتنه به ثمر رسیده بود جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی 

نابود میشد و حکومتی سکولاریستی سر کار می آمد. این هم قرار است پرونده دوخردادی ها را سنگین تر کند. تا آنجا که به نسل جوان مربوط میشود نگرانی های جنتی صرفا بیان آرزویهای آنها است. چیزی به آخر عمر جنتی نمانده است اما احتمالا آنقدر زنده خواهد ماند که ببیند چطور نسل جوان مورد خطاب او جنبش ناتمام 88 را به سرانجام خواهد رساند. 

